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 چکیده  
اندکی پس از رشد داستان نویسی مدرن در کشورمان و تقریباً همگام بـا   طلوع داستان نویسی پسامدرن،

هاي پسامدرنیسم در ایران آشکارا اگرچه نخستین بارقه. شروع داستان نویسی پسامدرن در جهان آغاز شد
رشد رمان پسامدرنیستی فارسـی را   اما ،شودبه بعد مشاهده می 40ي هاي کوتاه دهه در برخی از داستان

هاي مدرن و پسامدرن در بین رمان که مرزبندي دقیقی علیرغم .دانست 80و  70هاي دهه ویژةتوان  می
هـاي  هاي فارسی، نخستین رمانی کـه برخـوردار از نشـانه   پس از بررسی رمان ماا ،کشورمان وجود ندارد

یافته شـد و ایـن رمـان، رمـان      40ي هاي دهههاي رشد مدرنیسم یعنی سال پسامدرنیسم باشد در سال
مرزبندي قاطعی بین مدرنیسم، پسامدرنیسم و  با آنکه. اثر بهمن شعله ور است »سفرشب«شدة فراموش 

 تحـول فصول آن شـاهد سـیر    توان در طیبه وضوح می اما ،پیشامدرنیسم در این رمان وجود ندارد حتّی
گیرد و مدرنیسم تا پسامدرنیسم بود؛ به طوري که فصل پایانی آن از مدرنیسم فاصله میاز پیشا گرایانه اي

اي نگاشته شده بخانهپژوهش حاضر به روش کتا. گذاردهاي پسامدرنیسم را به نمایش می نخستین نشانه
ها در فصـل پایـانی رمـان    مؤلّفههاي پسامدرنیسم به بازتاب این ترین ویژگی است و پس از بررسی مهم

هاي پسامدرنیسم را پردازد تا این رمان را به عنوان نخستین رمان فارسی که نخستین نشانه سفرشب می
 .کند معرّفیدر خود دارد 

 

  
   



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 نویسی پسامدرن در ایرانداستان طلیعۀ سفر شب و رجعت مسیح،
١٧٨  

  درآمد
در شهر تهران است. شاید نـام بهمـن شـعله ور در ایـران      1319بهمن  17ور، متولّد  بهمن شعله

هایی که شـعله ور از    نویس به عنوان یک مترجم شنیده شده باشد؛ زیرا ترجمه بیش از یک رمان
از » پیروزي بر تـب زرد «تی اس الیوت، » سرزمین هرز«ي ویلیام فاکنر، »خشم و هیاهو«کتاب 

هایی از جان اشتاین بک، همینگوي، چخوف و... انجام داد، نـام   جموعه داستانرالف ن. هیل و م
شعله هاي  کند. البتّه فعالیت ادبی کشورمان معرّفی می او را بیشتر به عنوان یک مترجم به جامعۀ

هایی نظیر سفرشب و پس از آن بی لنگـر   شعر نیز فراموش شدنی نیست وخلق رمان ور در زمینۀ
  کند. در خارج از کشور وي را در زمرة رمان نویسان نیز مطرح می Dead Reckoningو 

و  1332مـرداد   28دموکرات آذربایجان و کودتـاي   بعد از سرخوردگی ناشی از شکست فرقۀ
ایران را فرا گرفته بود، ادبیات ایران نیز فضایی خفقان آور و  اعتمادي و رخوتی که جامعۀ موج بی

  کرد.  شکست خورده را تجربه می
در چنین فضایی توسط بهمن شعله ور نگاشـته شـد. ایـن رمـان داسـتان      » سفر شب«رمان 

شبگردي و سرگردانی جمعی از جوانان سرخورده و ساکن در این فضاي سرد و تیـره، بـا محـور    
هـایی تسـلیم و محکـوم،     شخصـیت  قرار دادن زندگی یکی از آنان است. ایـن داسـتان بـا ارائـۀ    

هـدف و دلـزده از نویسـندگی، در پـی بازسـازي جـو        ده و نویسـندگانی بـی  روشنفکرانی سرخور
هایی که زمان بی اعتمادي مردم به همه چیـز حتّـی احـزاب     سی و چهل است. دهه دهۀ عمومی

  اپوزیسیون بوده است که زمانی چشم امید به آن داشتند. 
دهـد، وضـعیت    مـی جوانـان شـهر را نشـان     این داستان علاوه بر این که وضـعیت عمـومی  

ترینشان حتیّ ازتهیۀ نان شـب خـود نیـز     نویسندگان سرخورده و وامانده از همه جا را که معروف
هـایی   توجه به شهرنشینی و پیامـدهاي آن و زنـدگی انسـان   گذارد.  به نمایش می ،بودند 	وامانده

  اثر است.قابل تأمل در این هاي  عمیقاً تنها، در بستر یک کلان شهر از دیگر مضمون
دانـد کـه    هـایی پراکنـده مـی    محمد علی سپانلو رمان سفر شب را رمانی به صـورت فصـل   

در فضایی آشفته پرداخته است که از ها  و محاکاتها  ها، حدیث نفس گویی نویسنده در آن به تک
نظر تدارك یک زبان ذهنی و پرداختن به وضعیت روحی جوانان و بـه دسـت دادن چشـم انـداز     

  ) 173: 1369آن ایام قابل تأمل است. (سپانلو،  اجتماعی
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  بیان مسأله
هـاي   هاي فارسـی بـه شـمار آورد کـه آزمـایش      توان یکی از نخستین رمان رمان سفرشب را می

توسـط انتشـارات    1345تکنیکی مختلفی را در خود تجربه کرده است. این کتـاب کـه در سـال    
شد، اگرچه کمتر مورد توجه واقع شده است؛ امـا  خوشه منتشر شد و دیگر در ایران تجدید چاپ ن

  کند.   اهمیت بی شائبه اي در تاریخ ادبیات کشورمان ایفا می
شـود و   رمان سفر شب همگام با آغاز رشد مدرنیسم در رمان نویسـی کشـورمان متولّـد مـی    

با عطف توجـه   شود، به ناگاه رمانی است که اگر چه در ابتدا با ساختاري کاملاً پیشامدرن آغاز می
شـود.   هاي مدرن غربی نظیر آثار جویس و فاکنر تبدیل به رمانی مدرن مـی  ترین رمان به معروف

ف نمی اي بـا   ماند و فصل پایانی این رمان به طور غیـر منتظـره   اما این سیر تحول در اینجا متوقّ
شود و بدین  ن مینویسی جهان یعنی پسامدرنیسم نیز همخوا ترین تحولات تکنیکی داستان جدید

گذارد. اگر چه یکـی از   هاي نویسندگی پسامدرن را درکشورمان به نمایش می ترتیب اولین تجربه
نقاط اهمیت رمان سفرشب در این است که سیر تحول داستان نویسی فارسی را از پیشامدرن به 

 ـ     1346تـا   1336هاي  پسامدرن در طی یک دهه یعنی سال ه طـول  کـه نوشـتار ایـن داسـتان ب
تر که نقش این اثر را در تاریخ ادبیات کشورمان رقـم   دهد، اما نکتۀ با اهمیت انجامد نشان می می
هـاي   سازد، شکل گیـري نخسـتین بارقـه    زند و این رمان را شایستۀ بررسی در این زمینه می می

م جهانی نیز پسامدرنیسم در رمان فارسی در فصل انتهایی آن است که تقریباً با طلوع پسامدرنیس
  همخوان است. 

هـاي پسامدرنیسـم را    هاي کوتاه کاظم تینا نیز نخستین بارقه البتّه پیش از این رمان، داستان
توان نخستین رمان فارسی با تجربۀ نویسندگی پسامدرن  در خود داشته است. اما سفر شب را می

  در کشورمان محسوب کرد.

  مبانی نظري
ها و مطالعات آکادمیـک کـه    اي از ایده است، متشکّل از مجموعهپست مدرنیسم واژة پیچیده اي 

هـایی را انجـام داد. ایـن واژه     پدیدآمد و در هویـت و ذات مدرنیسـم دسـتکاري    1980در حوالی 
هاي پایانی قرن بیسـتم   ها و اعتقادات در سال ها، ارزش اصطلاحی است که به تعدادي از نگرش

گیرد که ادبیـات و   اي را در برمی اي مطالعات هنري گستردهه اشاره دارد. پست مدرنیسم محدوده
  رمان یکی از مقولات آن است.  
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هـایی اسـتفاده    ها و رمان اصطلاح پسامدرنیسم در رمان، در ابتدا بیشتر براي توصیف داستان
هاي مختلف نگارش تلفیق شده بود؛ آثاري که شالودة سـاختار و صـورت    شد که در آن سبک می

کردند که فراتر از زبان هیچ واقعیتی وجـود نـدارد. (پاینـده،     انداختند و چنین القا می میخود را بر 
1385 :70 (  

ي دیـد   پست مدرنیسم به معناي دقیق کلمه یک مکتب فکري یکپارچه بـا هـدف و زاویـه   
انـد   شود آنقدر متفاوت، ناهماهنگ و غیر یکپارچـه  مشخصّ نیست. تعاریفی نیز که از آن ارائه می

  اند. تر نیز ساخته اش نیستند، بلکه آن را مبهم ه نه تنها روشنگر ماهیت پیچیدهک
براي پست مدرنیسم، رئالیسم فقط یک امر متناقض و بی ربط و فریب و اغفال است. پسـت  

دهد. براي آن الگو یا مرکز، فقط یک تفکّر واهی  اي را هدف قرار می مدرنیسم عدم قطعیت ریشه
   (Pawar,2011, 2) .آید حمیل به شمار میو پوچ است و یک ت

آید، همۀ تصـمیمات در   از آنجایی که فرهنگ پست مدرن یک فرهنگ گروهی به شمار می
اهمیـت،   هاي سنّتی مورد استهزایند؛ فرهنگ، امري غیر مقدس و هنـر بـی   اعتبارند؛ ارزش آن بی

جستجو براي چیزهاي آسان براي اي و  هاي لحظه مبتذل و عوامانه است. پست مدرنیسم بر لذّت
  ورزد. دوست داشتن تأکید می

هاي پست مدرن عبارتند از: تأکید بر عنصـر تصـادف و شـانس؛     ترین ویژگی داستان اما مهم
هاي داستانی علیـه جهـانی    توجه به عنصر زیبایی شناسی به جاي تعقّل؛ تأکید بر نبرد شخصیت

ر دارد؛ بـروز حـس از هـم پاشـیدگی و انفصـال در      که زیر سـلطۀ کاپیتالیسـم و تکنولـوژي قـرا    
ها و مرزهـاي پیرامـون    ها؛ درك مجدد از جامعه، تاریخ و خود انسان؛ مبارزه با محدودیت داستان
ها؛ غیر فعال کردن عناصر داستانی و نادیده گرفتن آنها؛ روي آوردن به عالم خیـال، دوري   انسان

  ).  50: 1381، جستن از حقایق مطلق و... (پارسی نژاد
زمانی در روایـت رویـدادها؛ زوال مفهـوم     نظمی بی«هایی چون:  غیر از موارد یاد شده، ویژگی

هـاي   ها به منزلـۀ نشـانه   مورد از صنعت اقتباس؛ برجسته سازي واژه زمان؛ استفادة گسترده و بی
ز بین سطوح منطقـاً  تجزیه کنندة مادي؛ تداعی نامنسجم اندیشه؛ پارانویا؛ دور باطل یا فقدان تمای

) 84: 1383اند. (لـوییس،   هاي پسامدرنیستی دانسته شده هاي داستان نیز از ویژگی» متمایز گفتار
دیوید لاج تناقض، عدم انسجام، فقدان قاعده، زیاده روي و اتصّال کوتاه را نیز از فنون راهبردي 

   (Pawar,2011, 2)) و 124: 1383داند. (مک هیل،  نگارش رمان پسامدرن می
نویسند که هر چه بیشـتر دربـارة    هایی می به نظر ایهاب حسن، نویسندگان پسامدرن داستان
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) نویسندة داستان پسـت مـدرن از   1387:133خود داستان و فرایند شکل گیري آن باشد. (بارت، 
. سـازد  سازد و از سوي دیگر تخیلـی بـودن آن را آشـکار مـی     یک سو دنیاي داستانی تخیلی می

)Waugh, 1996: 4( تی است که داستانهاي پسامدرنیسـتی از آن   و این بر گرفته از عدم قطعی
  شود. نشأت گرفته اند؛ عدم قطعیتی که از حس از هم پاشیدگی دنیاي پسامدرن ناشی می

هـاي مدرنیسـتی    جاي تردیدي نیست که پست مدرنیسم به معنی واپس راندن تمام ویژگـی 
شناسد؛ تعدادي را کاملاً رد  هاي مدرنیسم را به رسمیت می ز ویژگینیست. پسامدرنیسم بسیاري ا

  افزاید.  هایی را به آن می کند و ویژگی کند؛ تعدادي را دگرگون می می
هـاي پسامدرنیسـتی    تـوان در داسـتان   هاي مدرنیسم را مـی  بر این اساس بسیاري از ویژگی

 ـ مشاهده کرد. ازجمله ویژگی ه پسامدرنیسـم بـه ارث رسـیده اسـت     هاي مهمی که از مدرنیسم ب
هاي انعکاس ذهن نظیر: سیلان ذهـن، تـداعی آزاد    (؟)گرایی مفرط و به تبع آن توجه به تکنیک

هـاي مدرنیسـتی نقـش تعیـین      گرایی که در داستان هاي مربوط به ذهن معانی و ... است. ویژگی
به نحو قابل توجهی مورد استفاده  هاي پسامدرنیستی نیز اند، در داستان اي را عهده دار بوده کننده

هـاي خـاص خـود قابـل      هـاي پسامدرنیسـتی بـا ویژگـی     گیرند. اما غیر از اینها داسـتان  قرار می
اند که در اینجا به تعدادي از آنها که در تحلیل فصل پایانی رمـان سفرشـب بـه عنـوان      شناسایی

  اند اشاره خواهد شد: هاي پسامدرنیسم قابل بازیابی نخستین رمان فارسی با بارقه

 جملات نامرتب و عدم هماهنگی در ساختار ظاهري داستان
اند. نویسنده براي  هاي پسامدرن همه چیز و همه کس از بیخ و بن ناهنجار و غیرعادي در داستان

تـوان   کند که از آن جمله می هاي مختلفی استفاده می نشان دادن تشتّت و پارگی متن از تکنیک
  هاي شکلی و چاپی و... اشاره کرد. اویۀ دید، بهم ریختگی نحوي، تناقض، بازيبه تغییر در ز

توان به  هاي پسامدرنیستی را می هاي متداول در داستان به اعتقاد بري لوییس، بهم ریختگی
هاي روانی و  هاي مختلف، بیماري ها تشبیه کرد. اتفّاقی نیست که در نظریه نابسامانی روان انسان

هاي معاصر، مکـرّراً بـه    هاي زبانی داستان امعۀ متأخّر سرمایه داري و بدعت گذاريهاي ج شکاف
هـاي مدرنیسـتی تـا     ) عدم انسـجام در داسـتان  107: 1383شوند. (لوییس،  یکدیگر ربط داده می

شـوند و از خواننـده    هاي پست مدرنیستی در یک جعبـه ارائـه مـی    جایی است که برخی از کتاب
  تدا صفحات آن بر زده و سپس خوانده شوند. شود که اب خواسته می

ها، منعکس کنندة احساسات متلاطم نویسندة آن است. در برخی از  شکل غیر عادي این رمان
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شود که در  هاي کوبیستی استفاده می  »کولاژ«یا » تکّه تکّه کردن«هاي پسامدرن از روش  رمان
  )95-98چسبانند. (همان:  را کنار یکدیگر می هایی از روزنامه یا اشعار شاعران یا... طی آن تکّه

  زمان و مکان به هم ریخته
هاي پسامدرن، زمان و مکان کاملاً بهم ریخته است. گاه تـا پایـان داسـتان مشـخصّ      در داستان

نیست که حوادث داستانی در کجاي دنیا در حال رخ دادن است. ایـن بهـم ریختگـی مکـانی در     
هاي گوناگون در یکدیگر خـود را   ت ابهام مکانی یا تداخل مکانهاي پسامدرن یا به صور داستان
  نمایاند.   می

شـود. کشـش    هاي پسامدرنیستی به کلّـی دگرگـون مـی    مفهوم زمان معنا دار نیز در داستان
هـاي سـاعت و ترتیـب آن نیـز      ها نیز متفاوت با زمان خارجی و کشش عقربـه  زمانی این داستان

  سال و ماه است.   ناهماهنگ با ترتیب روز و شب و
هاي پسامدرن زمان مبهم یا چند بعدي است. البتّه جـداي از ایـن    به عبارت دیگر در داستان

هاي پسـامدرن برخـوردار از نـوع     بی نظمی زمانی که از مدرنیسم به ارث برده شده است، داستان
خی یـا نفـی   توان از آن تحت عنوان به هم ریختگی زمان تاری دیگري از زمان نیز هستند که می

  زمان نیز یاد کرد.
» فرا داستان تاریخ نگارانـه «بري لوییس بهترین نمونۀ نوشتار پسامدرنیستی را در این زمینه 

شـود؛   اي تحریـف مـی   ریزد و تاریخ به نحو خودآگاهانه داند که در آن مرزهاي زمانی بهم می می
زمانی که هنوز تلفن اختراع نشـده  ، یعنی 1860مثلاً در رمان پرواز به کانادا که وقایعش در سال 

شـود.   کند و خبر ترورش از تلفن پخش مـی  افتد آبراهام لینکلن از تلفن استفاده می بود اتفّاق می
هاي مربـوط بـه ادوار تـاریخی     اثر سیمین دانشور شخصیت» میزگرد«) یا در داستان 86(همان: 

وند  و روایت طنز آمیز مجعـولی  ش گوناگون چون: سعدي و حافظ و اخوان، گرد یکدیگر جمع می
  )61: 1388آورند. (تدینی،  را به وجود می

  )Intertextuality( بینامتنیت
اي جدید است. این بینامتنیـت، میـل بـه     بینامتنیت پسامدرن، میل به بازنویسی گذشته در زمینه

نظم بخشیدن زمان حال، از طریق زمان گذشته یا با شکوه جلوه دادن گذشته در تباین با حقارت 
رود؛  هاي پسامدرن براي بی اعتبار کردن تـاریخ بکـار نمـی    زمان حال نیست. بینامتنیت در رمان
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  شود.  لکه با استفاده از آن خواننده مستقیماً با گذشتۀ ادبیات رویاروي میب
سازد و سپس تأثیرشان را با  بینامتنیت تلمیحات تاثیر گذار متون پیشین را در متن مستقر می

  ) 299: 1383کند. (هاچن، استفاده از طعنه و رویدادهاي خلاف انتظار زایل می
متنی نیست که به طور غیر مستقیم از متون پیش از خود بهره  به اعتقاد ژولیا کریستیوا هیچ

دهنـد. بینامتنیـت کیفیـت خـلاف      نبرده باشد. اما متون پسامدرنیستی عمداً این کار را انجام مـی 
  )  298-299: 1388کند. (تدینی،  افزاید و معناي آن را تأمل برانگیزتر می انتظار به متن می

هاي اثر دیگر  تأثیر متقابل شخصیتی از یک متن را با شخصیتبه طور طبیعی بینش ادبی ما 
هاي داستان در صورتی که متعلّـق بـه یـک مـتن باشـند،       داند، بلکه شخصیت شایسته و روا نمی

هـاي پسـت    حال آن کـه در داسـتان   )MCHale, 1996: 57(مجازند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. 
کنـد و گـاه سرشـت و     گر را وارد داستان خود مـی هاي دی هاي داستان مدرن، نویسنده شخصیت

  زند.  اند برایشان رقم می سرنوشت متفاوتی از آنچه در متون پیشین داشته
رونـد عبارتنـد از:    هایی که براي  انعکاس بینامتنیت در یک اثر بـه کـار مـی    ترین روش مهم

گریـز بـه متـون دیگـر،     ارجاع مستقیم، نقل قول، سرقت ادبی، کلاژ، روایات موزاییکی، کنایـه و  
  انعکاس صداي سایر متون در متن و... .  

  )Irony( طنز
اي را بـه سـخره    هاي پست مدرن، نویسنده از طریق طنز یا آیرونی هر پدیـدة جـدي   در داستان

ي  گیرد. طنز و پارودي اگرچه بسیار به یکدیگر نزدیکند، اما در نوشتار پست مـدرن دو پدیـده   می
  روند. گوناگون به شمار می

آیرونی بازشناسی این حقیقت است که دنیا در ذات خود ناسازگون است و تنها یک نگرش «
  )14: 1385(مک کاریک، » تواند کلیت تناقض آمیز آن را درك کند. دوگانه می

   (pastiche)اقتباس 
هاي تکرار شوندة دسـتوري و عـام اسـت.     اقتباس در واقع نوعی جابجا کردن یا برزدن مشخصّه

هـایی   قتباس تقلید نویسنده از سبک نگارش دیگران است. نویسندگان پسامدرن از میان سـبک ا
کنند و با ظرافتی ناکافی نظیر آن را  که پیش از این در تاریخ ادبیات رواج داشته است استفاده می

  دهند.  ارائه می
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وي معتقـد  هاي گذشته در کنار هم.  به اعتقاد جیمسن، اقتباس عبارت است از چینش سبک
است از آنجا که پست مدرنیسم تمایل آرمان گرایانۀ مدرنیسم را ندارد، با آنچه تا به حال سـاخته  

) وي 40: 1387دهـد. (وارد،   هـاي دیگـري ارائـه نمـی     کند و گزینه می شده است خود را سرگرم
هـا و   نویسندگان و هنرمندان عصر حاضر دیگر نخواهند توانسـت سـبک  «همچنین معتقد است: 

هاي محـدودي امکـان پـذیر اسـت و      عوالم [داستانی] جدیدي از خود ابداع کنند... صرفاً ترکیب
(لـوییس،  » ین  به ذهن [داستان نویسان] خطور کرده است.ها پیش از ا ترین این ترکیب نظیر بی

1383 :89(  
توان با پارودي یکی دانست؛ از آن جهت که اگر چه هـر   جیمسن معتقد است: اقتباس را نمی

دوي اینها تقلید سبک ویژه و خاص یک نویسنده، پوشیدن ماسک زبانشناسی و سخن گفتن بـه  
هاي گذشته است؛ بدون ایـن کـه    خنثی و تقلیدي از سبک زبان مرده هستند، اما اقتباس تمرینی

  )Auslander,2004 : 105(هاي نهایی پارودي را داشته باشد.  انگیزه

  ):Parody( پارودي
است. هجو بر خـلاف اقتبـاس، تنهـا بـه      هاي قدیمی پارودي یا هجو به معنی تقلید دوبارة سبک

براي تحت تأثیر قرار دادن دیگـران   اي قدیمیه پردازد یا از ژانرها و سبک تاراج صرف سنّت نمی
کند. هجو یک چیز به معناي زیر سوال بـردن آن   می کند، بلکه بیشتر آن را مسخره استفاده نمی
  ) 41: 1387است. (وارد،

شـود، امـا ایـن بازتـاب      در آثار پست مدرن اگرچه آثار گذشته در اثر جدید بازتـاب داده مـی  
قادي و طعنه آمیز است و نویسنده با این کار قصد ندارد گذشـته را از  نوستالوژیک نیست، بلکه انت

) Hutcheon, 2002: 89(اش جدا کنـد و دوبـاره در زمـان حـال گـردآوري کنـد.        بافت تاریخی
نویسندة پست مدرن با استفاده از این مؤلفّه به سادگی باورها، اعتقادات و حتیّ مکاتـب دیگـر را   

وي با این کار قصد دارد به خواننده بقبولاند کـه نظـرات و باورهـاي     گیرد. به تمسخر ادیبانه می
  )50: 1381اند بی اساس و فاقد ارزشند. (پارسی نژاد،  بشري که به صورت تجربه اندوخته شده

  (permutation)استحاله
هـا بـه شخصـیتی دیگـر تبـدیل       شود کـه شخصـیت   هاي پسامدرنیستی گاه دیده می در داستان

ها علی رغـم کثـرت یکـی     هایی دیده شده است که تمام شخصیت ی گاه در داستانشوند. حتّ می
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  .نمونۀ بارز چنین شخصیتی است» آزاده خانم و نویسنده اش«در رمان » آزاده خانم«هستند. 

  (Incoherence) آشفتگی و عدم انسجام
پسـامدرن بـا   هـاي   هاي پسامدرن است. نویسـندگان داسـتان   سرگردانی و آشفتگی، ویژة داستان

آشفته ساختن متن و قرار دادن عناصر متضاد، متناقض و بی ارتباط در کنار یکـدیگر خواننـدگان   
هـاي مـدرن    دهند. از پیامـدهاي آشـفتگی در داسـتان    هاي خود را در بلاتکلیفی قرار می داستان
  اشاره کرد.هاي چندگانه، ازهم گسیختگی متن و...  توان به طرح نامنسجم، پایان باز،  فرجام می

شـود،   ها تبدیل می در داستان پست مدرن، طرح داستان به اجزاء کوچکی از وقایع و موقعیت
شود؛ به  اهمیت می شوند؛ مضمون داستان بی اي از امیال ناپایدار تجزیه می ها به مجموعه شخصیت

  )91-92 :1383آید. (لوئیس،  ها غیرممکن به نظر می طوري که صحبت از موضوع برخی داستان
ها همه چیـز و همـه کـس     در این نوع داستان Jhon.w. Aldridgeبه گفتۀ جان و آلدریج  

هـا فسـخ    هاي واقع نمایی و عقل سلیم در این داستان آید و عرف ناهنجار و غیرعادي به نظر می
شده است. این نکته استعاره اي است از اختلال مشاعر، اختلالی کـه ظـاهراً محرّکـی نداشـته و     

هاي  ي روایت داستان ) این نکات سبک و شیوه84-85شود میزانش را اندازه گرفت. (همان:  مین
هـا در جهـت ایجـاد ابهـام و      کنند؛ بنابراین این نوع داسـتان  مدرن را دچار تحول و دگرگونی می

  شوند. دوگانگی خلق می

  (indeterminacy)عدم قطعیت
م قطعیت است. در داستان پست مدرنیستی هیچ هاي پست مدرنیسم عد ترین ویژگی یکی از مهم

توانیم در بارة هیچ چیز قاطع باشیم. عـدم قطعیـت جـزء آن دسـته از      چیز قطعی نیست و ما نمی
هاي رمان پسامدرن است که تقریباً در همۀ عناصر رمان قابل مشاهده است. عدم قطعیت  ویژگی

  وها، پایان داستان و ... مشاهده کرد. ها، گفتگ توان در ویژگی شخصیت پسامدرنیستی را می
این عدم قطعیت به خاطر احساس خرد شدگی و متلاشی شدن ماست. یکپـارچگی عمـومی   
جهان کلاسیک و مسیحی براي ما از بین رفته است. با مرگ خدا جهان متلاشی شـده، خـانواده   
متلاشی شده، اجتماع متلاشی شده و این روند خردشدگی بـه یـک روال عـادي در روزگـار مـا      

ها، استفاده از مونتاژ و کـلاژ و   رنیسم این امر به شکسته شدن فرمتبدیل شده است. در پست مد
  (pawar,2011,2)تداخل ژانرها انجامیده است. 
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هاي پسامدرنیستی را شامل مواردي از جمله: ابهـام،   ها در داستان ایهاب حسن، عدم قطعیت
دانـد. (حسـن،    ناپیوستگی، دیگراندیشی، تکثر گرایی، تصادف، تمرّد، تحریف و صورت زدایی مـی 

1381:108(  

  بحث و بررسی
اي مواجهیم؛ بـه   چنانکه پیش از این نیز ذکر شد، در رمان سفرشب با سیر تکنیکی تحول گرایانه

هاي پیشامدرن نگاشـته شـده اسـت؛ از     هاي داستان طوري که فصل آغازین این رمان با ویژگی
کنـد و در فصـل انتهـایی از     ه میفصل دوم تا فصل دوازدهم، نویسنده، نویسندگی مدرن را تجرب

هاي نویسندگی پسـامدرن همـراه    گیرد و داستانش را با تکنیک این نوع نویسندگی نیز فاصله می
گذارد که در اینجـا   هاي پسامدرنیسم را در یک رمان ایرانی به ظهور می سازد و نخستین بارقه می

  گیرند. مورد بحث و بررسی قرار می

  پسامدرن در رمان سفر شبهاي داستان نویسی  تکنیک
واضح است که نه تنها در این داستان، بلکه در هیچ داستان دیگري کـه در مقولـۀ یـک مکتـب     

هاي آن مکتب را یافت؛ چرا که در غیر  ها و مؤلفّه توان تمامی ویژگی ادبی قابل بررسی است نمی
هاي یک مکتـب بـه مخاطـب     اي براي القاي ویژگی این صورت داستان تبدیل به متن شعارگونه

  د. شو خود می
فصل پایانی رمان سفر شب نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این فصل از رمان، علاوه بر 

کند، شاهد شکل گیري یک نمایشنامه در ذهـن هـومر    این که سیر طبیعی داستان ادامه پیدا می
هیل  نیز هستیم. بنابراین تداخل ژانرها یا از بین رفتن تمایز میان ژانرها که به اعتقاد برایان مک

) اصل و اسـاس  68: 1387هاي پسامدرنیستی است (مک هیل،  هاي مهم داستان یکی از ویژگی
ي ایـن   هایی از ماهیت وجودشناسـانه  توان نشانه دهد. البتّه این امر را می این فصل را تشکیل می

بخش از داستان نیز دانست. داستانی دیگر در ذهن شخصیتی که خود یـک شخصـیت داسـتانی    
گیرد. داستانی که مبناي آن پیچیدگی و تشتّت است و حـاکی از اخـتلال مشـاعر     کل میاست ش

  نویسنده اش است؛ نویسنده اي که خود خلق شده توسط نویسنده اي دیگر است. 
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هاي پسامدرنیسم در این فصل، آن را شایسـتۀ   علاوه بر اینها، وجود بسیاري دیگر از تکنیک
ها اشـاره   سازدکه در ذیل به تعدادي از آشکارترین آن درن میهاي پست م بررسی در مقولۀ رمان

  خواهد شد:

 جملات نامرتب و عدم هماهنگی در ساختار ظاهري داستان

هـاي پسـامدرن،    هاي بهم ریختگی در ساختار داسـتان  چنانکه پیش از این نیز ذکر شد، از نشانه 
اسـتان اسـت. اگرچـه بهـم     بهم ریختگی نحو، زاویۀ دید و بهـم ریختگـی در سـاختار صـوري د    

شـود، امـا بهـم ریختگـی نحـو و       ریختگی صوري در فصل پایانی رمان سفر شب مشاهده نمـی 
هاي پسامدرن  هاي مدرن است که به داستان هاي داستان ناهماهنگی جملات که یکی از ویژگی

  شود.  راه یافته است در این بخش به کرّات دیده می
صورت جملات نیمه تمام و تداخل جمله با جملۀ بعدي  عدول از هنجارهاي نحوي بیشتر به

و عدم انسجام به صورت جملات بی ربط و گاه در نهایت بی معنی که به دلیل سـیلان گسـتردة   
  نمایاند: ذهن شخصیت است خود را می

رفت به دیدن پاپ دعاي خیر پـاپ سـالی یکبـار     Phyllisوقتی   Romeي  بدتر از اون تو«
یک میلیون نفر توي میدون جلوي مقرّ اقامت  Nomine Domineمیرن اونجا  ها تمام آمریکایی

  )200: 1345(شعله ور، » تابستانی پاپ خوب شد که من رفتم.
شود که از استخر شناي روباز حرارت معتـدل مـا کـه همانـا در      از شما صمیمانه دعوت می«

ناحیۀ استخر لطفا از آسانسور  صبح تا هفت شب براي رسیدن به 9اختیار کلیۀ مهمانان از ساعت 
سرسراي عقب استفاده فرمایید... مأمور استخر حوله در اختیارتان ضـمناً مـدیریت هتـل متمنّـی     

  )216(همان:» است...
و اینک آن روز فرخنده که ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده، گفتنـد: کجاسـت   «

ایم و براي پرستش او آمـدیم.   و را در مشرق دیدهآن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا که ستاره ا
لابد با هواپیمایی پان آمریکن پرواز مخصوص کنترل فشار کنترل هوا توالـت در جلـوي کـابین    

 ).213همان: »(است
  هاي زبانی است: در برخی موارد این عدول از هنجارها همراه با بازي

مسـافرین محتـرم بیقـوت تهقـان      شود و روزي و شامی شکایت در مورد کالا پذیرفته نمی«
» کقاچی براي سوار شدن به درب خروجی همانطور که مهمانداران ما اینک نمـایش مـی دهنـد.   

 )215(همان: 
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  شود: هاي زبانی حتیّ گاه به آهنگین کردن جملاتی نیز منجر می این بازي
بنده مسـئول   در صورت اضطرار، اشیاء قیمتی خود را به میز بسپارید نسپارد اگر شود مفقود«

 )218(همان:  »آن نخواهد بود
رفتیم. اما نـه   شد به پل امیر بهادر می اگر پول می بود توي این شهر لعنتی تاکسی پیدا می«
  )202(همان: » شاد باد و نه تاکسی می پول می

» انفرماسیون رفرماسیون رزرواسـیون  Tereuبنژور مادام ا موسیو سالوته سینیورا سینیوریتا «
  )216(همان:

 زمان و مکان به هم ریخته
زمان و مکان در این فصل از رمان، کاملاً به هم ریخته، غیر خطیّ و غیـر واقعـی اسـت. مـدت     
زمانی که این بخش از داستان بر بستر آن جاري است، از ساعت هفـت تـا هشـت و نـیم صـبح       

شـود. امـا در    ها معطوف می شود و سپس رفته رفته به گذشته ز میاست. داستان با زمان حال آغا
  گیرد: ماند و با بازگشت به حال، حالتی غیر خطیّ و گاه دورانی به خود می ها باقی نمی گذشته
هـا پـلاس باشـم ...     افته که من این ساعت صبح توي خیابون ساعت هفت کمتر اتفّاق می«

مونـد عیـدي آقـا     یک نیم پهلوي طلا توي جیب ساعت می ها ها که ماه یادش به خیر اون موقع
 )918(همان: » عمو و بانو...

هـا و   کل این فصل یا به یاد آوري خیالات شخصیت اصلی اختصاص دارد یا به بیان فانتزي
گردد و با این شـش   بار به زمان حال باز می 6پردازد و تنها  توهمات جاري در ذهن شخصیت می

دهد که مدت زمانی که داستان در ذهن شخصـیت جـاري اسـت، مـدت زمـان       بار نیز نشان می
  )240، 217، 212، 211، 202، 201محدودي حدود یک ساعت است.(رك همان: 

توان از آن به عنوان بهـم ریختگـی    نوع دیگري از زمان نیز در داستان حکمفرماست که می
هاي مدرن سـابقه   ی زمانی که در داستانزمان تاریخی یا نفی زمان یاد کرد. این نوع بهم ریختگ

هاي پست مدرن است، نوعی فراداستان تاریخ نگارانـه را بـه خـاطر     نداشته است و خاص داستان
هایی مربوط به ادوار تاریخی گوناگون به طرز طنـز آمیـزي در یـک زمـان      آورد که شخصیت می

ومر در جریـان اسـت مرزهـاي    اي کـه در ذهـن ه ـ   یابند؛ به عنوان مثال در نمایشنامه حضور می
هـاي دور و نزدیـک در هـم ادغـام      هاي مختلفی از گذشته ریزند و زمان واقعیت و تخیل بهم می

گیـرد یـا بـا     خواند یا تمثال علی(ع) را هدیه می هاي قرآن را می شوند؛ مثلاً عیسی مسیح آیه می
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  شود و... هاي تاریخی غیر همعصر با خود مواجه می شخصیت
منجی ما عیسـی مسـیح خطـاب بـه نماینـدگان دهقانـان بـه زفـان شـیرین عربـی           آنگاه «
ــی ــم      م ــه و نجعله ــم أئم ــی الارض و نجعله ــعفوا ف ــذین استض ــن ال ــد أن نم ــد: و نری فرماین

 )231همان:.»(الوارثین
آیـد و در   در همین موقع  عملیات ورزش باستانی به میان داري پهلوان رستم به عمل مـی «

ه از فرصت استفاده کرده، یک جلد قـاب عکـس مـزین بـه تمثـال مـولاي       خاتمه نماینده باشگا
  )229(همان: » کند. متقّیان علی ابن ابی طالب را به منجی ما عیسی مسیح تقدیم می

 Sir(ایلچی علیا حضرت، ملکه انگریز؛ خداوندگار ما عیسی مسیح را به دریافت لقب شوالیه «

Jesus ( امپراطوري انگلـیس «و نیز لقب و بـانوي او ایشـان را بـه دریافـت لقـب      » فرزند خاص
سـازد. حضـرت    مـی  مفتخـر  (Dam of the British Empire)» بانوي امپراطـوري انگلـیس  «

بـه خداونـدگار مـا عیسـی     » به نام ما مردم ینگی دنیا«کریستف کلمب یک مجسمۀ آزادي طلا 
 و...) 231، 235،  225، 226،334) (ر.ك. همان: 229(همان:کند.  می مسیح تقدیم

هاي کلّه پاچه  هاي تهران یا یکی از مغازه مکان واقعی داستان نیز که احتمالاً یکی از خیابان
فروشی است، چندان نقشی در داستان ندارد و از آنجا که داستان در حال شکل گیـري در خیـال   

شـوند و بـه    ه زمانی در ذهن نویسنده حاضر میهاي مختلف در فواصل کوتا نویسنده است، مکان
هـا عبارتنـد از: فرودگـاه بیـروت، بخـش       شوند. از جملۀ ایـن مکـان   طور بسیار گذرا نیز محو می

  اورولوژي بیمارستان، قطار فلورانس، واشنگتن، کالیفرنیا، تگزاس و...

  )Intertextuality( بینامتنیت
هاي داستان یک نویسـندة   د که نویسنده شخصیتشو در این فصل از رمان به کرات مشاهده می

کند. غیر از این بسیاري از متون معروف ایران و جهان به طور غیـر   دیگر را وارد داستان خود می
شوند. به طوري که براي درك این بخش از رمان، بایـد بسـیاري از آثـار     منتظره وارد داستان می

امه، جهانگشا، آثار شکسپیر، سنت آگوستین، سرجان ادبی و تاریخی ایران و جهان مانند: قابوس ن
ساکلینک شاعر قرن هفدهم انگلیسی، تاسیتوس تاریخ نویس رومـی قـرن اول پـیش از مـیلاد،     

  ست امبروز و... را شناخت. 
ها تومار هوا کردن باز تمثال ناجی ما عیسی  هان! باز مثل این که خبري است توي خیابان«
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 )212(همان: » بث زینت بخش در و دیوارهاي اورشلیم شده است.مسیح و بانوي او لیدي مک
کاپیتان روبینسون کروزوئه در حین سفر توجه شما را به مناظر جالب توجـه جلـب خواهـد    «
 )216(همان:  »کرد.

بانوي ما از پشت سر باوقار در حالیکه با دست راست پـایین دامـن لبـاس شبشـون رو بـه      «
زننـد،   دهند و لبخنـد مـی   کیف ساتن سفیدي رو به سینه فشار می اند و با دست چپ دست گرفته
شـوند. صـف اول عبـارت هسـتند از بزرگـان       آیند. به طرف صف مستقبلین نزدیک می پایین می

هاملت جوان شـاهزاده دانمـارك، پـرنس ملکـم و پـرنس        اورشلیم و اصحاب حضرت به ترتیب:
امـدار پسـر ملکـزاده روم، نفرتیتـی دختـر فرعـون       دونالبین، شاهزادگان اسکاتلند، امیر ارسلان ن

 )225همان: »(مصر،...
و » آیا اسکاتلند بر جاي خود استوار است؟«پرسند  می از مکداف اسپهسالار ارتش اسکاتلند«
تـوان آن را   افسوس! کشور تیره بخت از بازشناختن خود بیم دارد. دیگـر نمـی  «گوید:  می مکداف

(عبارت داخـل گیومـه از نمایشـنامۀ مکبـث شکسـپیر، صـحنه       » ت...مام ما خواند بلکه گور ماس
، 210، 209، 208، 206)(ر.ك. همـان:  227(همـان:  » است.» راس«چهارم، پرده چهارم از زبان 

  و...) 227، 212
همچنین بینامتنیت در این داستان به صورت ورود جملات و اصطلاحات معروف متون دیگر 

هاي این داسـتان   هاي داستانی دیگر در دهان شخصیت خصیتدر این متن و نهادن نقل قول ش
  نمایاند: خود را می

  کننـد توضـیح بدهنــد. امـا فایـده اي نــدارد     پـرنس ملکـم و پــرنس دونـالبین سـعی مــی    «
 Roma locuta est. Causa finite est.«:عبارت لاتین از سنت آگوستین 226(همان) (

  پایان پذیرفته است.)است به معنی روم سخن گفته است. قضیه 
هاي مصفاّي شهر در حالیکه کارمندان  اداره در صف اتوبوس ایسـتاده انـد.    بعد گردش در خیابان«

 )240همـان: »(داشتم مرگ آن چندان را پـی کـرده باشـد.    آنچنان ردیفی دراز از مردم که من باور نمی
 )55-57فصل سوم، ابیات » دوزخ«(جملۀ آخر عبارتی است از دانته، 

زنـد. در ایـن وقـت     کند و خون به بیرون فواره می گلادیاتور کارد را در قلب حریف فرو می«
شود. (قیاس کنید با انجیل متی باب دوم آیه هیجدهم) بلافاصـله شـاعر    آوازي از رامه شنیده می
گیـرد و   تحت تأثیر عواطف آنی خود روي چهارپایه قرار می» قاصد مرتد«ملیّ اسکاتلند ملقّب به 
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کند. حضار به  دکلمه می» Bleed Bleed Poor Country«عه زیبایی از شکسپیر را با مطلع قط
زنند. منجی ما عیسی مسیح در حالیکه از دکلمۀ شاعر ملیّ اسکاتلند بسیار خرسند  شدت کف می

  : کنند اند، با لهجۀ غلیظ اسکاتلندي شروع به خواندن می شده
From scenes like these 
Auld Scotland's grandeur springs                                                      

شاعر اسـکاتلندي و ترجمـۀ آن ایـن     Robert Burns(ابیات بالا شعري است از رابرت بارنز 
  )223گیرد.) (همان: هایی این چنین است که شکوه اسکاتلند سرچشمه می است: از صحنه

  (Irony)طنز
شب با به تمسخر گرفتن فرهنگ عمومی، تکنولوژي جدید و حتّـی اعتقـادات    طنز در رمان سفر

  شخصی و مذهبی بخصوص برخی از اعتقادات آیین مسیحیت همراه است:
توانند به  هستند؛ یعنی می "کثیر المخارج"یا به زفان طبري » پلی لینگوال«دختران بار ما «

  )217: (همان» بگویند."»بشلامتی"بیست و هفت زفان مختلف 
نواسـمو کینـگ   «گوینـد. بـه    کاپیتان روبینسون کروزوئه و همکارانش به شما خوشامد می«
توجه فرمایید کمربندهایتان را محکم حزام النجاه تحت المقعد در ارتفاع سی و سه هـزار  » ساین

خـم   پا پرواز خواهیم کرد. چنانکه هواپیما سقوط کرد، دیدار به قیامت! لطفاً از پنجره بـه بیـرون  
نشوید! از ادرار کردن و اخ و تف انداختن از پنجره به بیرون خودداري فرمایید! تا ایستادن کامـل  

  )216(همان:  »وسیلۀ نقلیه درها را باز نکنید و در هنگام ایستادن از توالت استفاده نفرمایید...
بلنـد فـرو   و موهـاي  » مینـی ژوپ «در این موقع از در هواپیما بانوي ما مریم عذرا با یک «

  )222(همان:»ایستد. شود و کنار خداوندگار خود می ریخته و چهرة مهتابی ظاهر می
  گیرد:   می همچنین طنز در این فصل، بوروکراسی اداري را نیز نشانه

مجموع کالري مقدار لازم براي شش ساعت کار اداري، معادل با یـک سـاعت و نـیم کـار     «
، هیچ دفعه نخیر قربان و دو تا چایی قند پهلو و ساعت غیر اداري بضمیمۀ شصت دفعه بله قربان

پذیرایی از مهمانان  و ورود اشخاص متفرّقه ممنوع و دو ساعت قاچاق روزانه و امضاء دفتر و بعد 
» هجده ساعت آزادي  مطلق مطابق اطّلاعیۀ حقوق بشر تا صبح روز بعد روز از نـو روزي از نـو.  

  و...) 232،239، 229، 228، 226، 218، 217، 211،216، 201، 200)(ر.ك. همان 212(همان:
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  )pastiche( اقتباس
زبان بکارگرفته شده در عمدة فصل دوازدهم سفر شب بخصوص زمـانی کـه نمایشـنامۀ رجعـت     
مسیح در ذهن هومر در حال شکل گیري است، زبانی نزدیک به زبان آثار کلاسیک فارسی است 

  شود:   می د که نزدیک به زبان آثاري چون بیهقی و جهانگشایاب می و گاهی این زبان آنقدر قدمت
قلعه همایونی در لاهور در زاویۀ شمال غربی شهر در برابر مسجد عظیم بادشاهی منسـوب  «

هـاي فیمـابین    باشد. براي اولین بار در تاریخ در جنگ واقع می» عالمگیر اورانگزاب«به امپراطور 
پدر سلطان محمـود غزنـوي از   » سوبوختیکین«شاور و امیر فرمانرواي هند و شاهی پی» جایپال«

ــر    ــور ب ــام لاه ــه ن ــتان ب ــاهان افغانس ــی پادش ــوریم. م ــان:» خ ــان:220(هم ، 221) (ر.ك. هم
  و...)222،226،227

  )Parody( پارودي
در این فصل از رمان سفر شب، تقلید تمسخر آمیز از بسیاري از آثـار کلاسـیک ایرانـی و غربـی     

شود؛ مثلاً تقلید تمسخر آمیز از قابوس نامـه ظـاهراً بـه قصـد تمسـخر اعتقـادات و        می مشاهده
  هاي علمی و طب سنّتی در جاي جاي اثر وجود دارد: بخصوص دانسته

اند چون پدر مباشد، هـیچ بـه از شـوي     آنگاه خطاب به هاملت جوان به حکم آن که گفته« 
اي پسر! بدان و آگاه باش کـه اگـر پادشـاه    «ایند: فرم مادر نیست، اندر آیین و شرط پادشاهی می

باشی، بارسا باش و چشم و دست از حرم مردمان دور دار و باك شلوار بـاش کـه بـاك شـلواري     
  )226(همان: » باك دینی است...

اي دربارةعلم طب براي استادان و محصلین  از منجی ما عیسی مسیح می خواهند چند کلمه
بدان اي پسر که اگر طبیب باشی، بایـد کـه   «فرمایند:  ایشان قبول می مدرسۀ طب ایراد فرمایند.

اصول علم طب بدانی! نیک جه اقسام علمی و جه اقسام عملی و بـدانی کـه آنچـه کـه در تـن      
  )235(همان:» موجود است یا طبیعت است یا خارج از طبیعت و طبیعی سه قسم است...

  تقلید تمسخر آمیز از جهانگشا:
بود که سلطان قطب الدین آیباك که غلام شهاب الدین قـوري بـود و سـپس    و در لاهور «

نخستین سلطان امپراطوري موسلمان هند شد در حین بازي چوگان ریغ رحمت را سـر کشـید و   
قلعه کنونی لاهـور  » چنگیزخان«به رهبري »  موغول«گورش تا بدین روز برپاست. پس از فتنه 

، 236، 234، 226، 223، 220)(ر.ك همـان:  220همـان: ..»(به دست سلطان اکبر کبیر برپـا شـد.  
  و...)237
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هاي ویلیام شکسپیر و...نیـز بارهـا در ایـن فصـل بـه       تقلید تمسخر آمیز از انجیل، نمایشنامه
  ...) 240و 239، 221آید. (ر.ك. همان: می چشم

  (permutation )استحاله
ن، بـه صـورت مخلـوط شـدن     ها در یکـدیگر در ایـن فصـل از داسـتا     مستحیل شدن شخصیت

  شود: می هاي تاریخی، ادبی یا داستانی در یکدیگر به وفور دیده شخصیت
» افتنـد.  می پولونیوس صدر اعظم ملقّب به شمعون پطروس به پاي منجی ما عیسی مسیح«

  )227(همان:
دست آن کسی که با من در سـفره  «فرمایند  می به پیران ویسه ملقّب به یهودا اسخریوطی«

  )229، 228)  (ر.ك. همان: 227(همان: » کند. می است، مرا تسلیم

  )Incoherence( آشفتگی و عدم انسجام
ها با یکدیگر، فقدان قاعده، عدم وجود طرح و پیرنگ و مضمون  سردرگمی، عدم ارتباط شخصیت

اي است که در فصل پایانی رمـان،   هاي بارز نمایشنامه دقیق، ارتباط معنایی ضعیف و... از ویژگی
  گیرد.  در ذهن هومر شکل می

اهنجـار و غیـر عادینـد.    هـا ن  ها و موقعیـت  مضمون نمایشنامه غیر قابل بازگویی و شخصیت
هاي موجود در داستان با هیچ عرف واقع نمایانه و عقل سلیمی سازگار نیست؛ به طوري که  عرف

هـاي   اند و نشـانه  هاي گوناگون در یکدیگر در آمیخته ها و مکان ها و زمان ها و موقعیت شخصیت
  اختلال مشاعر به وجود آورنده اش را در خود دارند.

نمایاند. مشخصّـۀ   در این اثر به صورت آشفتگی ذهن شخصیت نیز خود را میالبتّه آشفتگی 
اصلی هومر که در این فصل جریان روایت به عهدة اوست ذهنیت آشفته و غیر متعارفش اسـت.  

کند، رفته رفته به یک دیوانـۀ   می هاي عصبی و روانی را تجربه هومر که در نوجوانی اولین تشنّج
هاي روان  رسد و سراسر این فصل نیز هذیان می اش به اوج شود. افکار آشفته یم تمام عیار تبدیل

  بندد. می پریشانۀ اوست که با نظمی غیر منطقی بر صفحۀ کاغذ نقش

  (indeterminacy)عدم قطعیت
هـاي مدرنیسـتی    تر از عدم قطعیت داسـتان  هاي پسامدرن، بسیار پیچیده عدم قطعیت در داستان
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  ها همراه است. ان باز و عدم نتیجه گیري قطعی نویسنده از ماجرااست که با پای
در فصل نهایی رمان سفر شب، علاوه بر این که بـا عـدم قطعیـت مدرنیسـتی، یعنـی عـدم       
دستیابی خواننده به فرجام نهایی داستان به طوري که انتظارش را داشته اسـت مـواجهیم، عـدم    

هاي دیگـري   به طوري که شاهد شکل گیري داستانقطعیت پسامدرنیستی را نیز شاهد هستیم؛ 
شویم که با داستان اصلی کاملاً فاصله دارد و خواننـده را از احتمـال    در ذهن شخصیت اصلی می
  کند.  نتیجه گیري نهایی دور می

هاي عدم قطعیت پسامدرنیستی است در این فصـل   همچنین تداخل ژانرها که از دیگر نشانه
دهد. غیـر از آن ابهـام موجـود در     ش دو ژانر داستان و نمایشنامه نشان میخود را به صورت آمیز

نمایشنامۀ خلق شده در ذهن هومر که با به هم ریختگی مرز زمان و مکـان و واقعیـت و تخیـل    
  افزاید. همراه است، بر این عدم قطعیت می

  گیري نتیجه
انه که در طی یـک دهـه نوشـته    رمان سفر شب از بهمن شعله ور رمانی است با سیر تحول گرای

شد و از پیشامدرن به سمت پسامدرن حرکت کرد. فصل پایانی این رمان که شکل گیـري یـک   
هاي رمان مدرنیستی کـه در فصـول    نمایشنامه در ذهن شخصیت اصلی داستان است، از ویژگی

  شود.  زدیک میهاي آن به پسامدرنیسم ن گیرد و بسیاري از مؤلفّه شود فاصله می پیشین دیده می
هـاي فارسـی در مدرنیسـم     اگرچه در زمانی که این رمان نگاشته شد، هنوز نویسندگان رمان

نیز به کمال خود دست نیافته بودند و در زمینـۀ پسامدرنیسـم طبـع آزمـایی نکـرده بودنـد، امـا        
ی، بـراي  هاي پسامدرن غرب نویسندة این رمان احتمالاً به دلیل دوري از کشور و تحت تأثیر رمان

هاي داستان نویسی پسامدرن را وارد اثر خود کرد. اگرچه انتظـار ورود تمـامی    نخستین بار مؤلفّه
هاي پسامدرنیستی در این رمان که اولین طبع آزمایی رمان ایرانی در این زمینه است توقعّ  مؤلفّه

فصل پایانی این اثـر  هاي رمان پسامدرنیستی در  ترین مؤلفّه نابجایی است، اما بسیاري از شاخص
رسد همین تعداد کافی است تا نام این اثر را به عنوان یک نقطـۀ   شود که به نظر می مشاهده می

  عطف در تاریخ ادبیات معاصر کشورمان جاودانه کند.
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